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 بيـــگانه
؟ استی کی تو نميدانم من   

فهمم نمی ترا زبان   
کلمات ترکيب در ترا نامأنوس هجای و   

ای بيگانه همانقدر من برای   
بخشی می ويژه مفهومی را بيگانه ای واژه که   
؟ آيی می کجا از   

 ازآنطرف اقيانوس ها
 از کاخ سفيد 

ميزنی حرفبردگی و خود فروشی  از   
است لام وطنسند لي دستت در و   

ميگشايی را گريبانت   
گند بی شرمی ازآن ميايد بوی   

  وبوی مشميز کنندۀ غلامی 
  به لب هايت گرد چکمه استعمار ماسيده 

پيشانی ات مُهر وطنفروشیوبر   
 تو غلامی 

!!وای ، اگر تو از وطن سخن برانی ؟   
 ميدانی من کيستم ، از کجا ميايم ؟

  من فرزند وطن ، افغانم 
ميايم سوزان های بيابان از من   
ميخيزد بر گرما ترين دوزخی پيکرم از   

دارند صحرا های خار از نشان هايم دست   
نشسته ها ويرانه گرد برموهايم   

راه سر وادی درآخرين را کفشم ای پاره آخرين  
انداختم دور   
گريبانم بی و برهنه پا من   
ميشناسم را گرسنگی و گرما ، بيابان ، خار من   
را جنگ وحشت و   

است باروت بوی از انباشته من دماغ   
ها جوانه ترين جوان مرگ از پُر ام حافظه و   

چنينم من   
اند بيگانه باهم مان احساس و ها داشته اگر   
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